
»بعـــد از جنگـــی که بـــه همـــه جنگ ها 
پایـــان داد، ظاهـــراً در پاریس به صلحی 
دســـت یافتند که همه صلح هـــا را بر باد 
داد.« ایـــن جمله را »آرچیبالـــد ویول« از 
فرماندهان بزرگ نظامـــی بریتانیا گفته 
اســـت، روی صحبـــت او هم بـــا معاهده 
صلـــح پاریـــس اســـت؛ صلحی کـــه قرار 
بود مرزهـــای جهان جدید را مشـــخص 

کند، اما کارکردش در واقع این شـــد که 
جنگ های جهـــان مـــدرن را ایجاد کرد. 
این کتاب پرفروش و پرطرفدار نوشـــته 
»دیویـــد فرامکین« اســـت و بـــا ترجمه 
»حســـن افشـــار« و توســـط نشـــر ماهی 
بـــه بـــازار عرضه شـــده اســـت. در ادامه 
نگاهـــی داریم بـــه این کتـــاب، محتوای 

آن و حواشـــی پیرامونش.
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فرامکین معتقد است تحلیل اروپای غربی این بود که می توان اعراب را به 
شکلی واحد سامان داد و در کنارش کشوری یهودی داشت و همه هم کنار 

هم با صلح و صفا زندگی کنند!

خاورمیانه، این شـــاهرگ اســـتراتژیک 
ســـیاره مـــا! بن مایـــه کارشـــان را هـــم 
می  گذارنـــد روی اینکه تـــرکان عثمانی 
چرا باید بـــر »جهان عـــرب« حکمرانی 
کننـــد؟ آنها کـــه مطمئـــن هســـتند در 
پایـــان جنگ طومـــار عثمانـــی پیچیده 
خواهـــد شـــد، بـــر همیـــن اســـاس و 
بـــرای تهییج اعـــراب اقدامـــات زیادی 
انجـــام می دهنـــد. مذاکـــره بـــا قبایل 
عـــرب، تحقیـــق میدانـــی در منطقـــه، 
حمایت هـــای مالـــی و نظامـــی و.... 
مســـیری پرفـــراز و نشـــیب کـــه هـــر 
بازیگـــری بـــه ســـهم خـــود در آن ایفای 
نـــس  لار  ، کیچنـــر ؛  می کنـــد نقـــش 
ج،  عربســـتان، چرچیـــل، لویـــد جـــر
حســـین شـــریف، محمـــد الفاروقـــی 
و.... توافق هایـــی بـــر پایـــه دروغ های 
دوجانبـــه، داده هـــا و اطلاعـــات غلط، 
شـــورش ها و مبـــارزات داخلـــی و در 
نهایـــت دســـت هایی خالـــی. اعـــراب 
در طـــول جنـــگ اول بـــه بخش هـــای 

قابل توجهـــی از اراضـــی عثمانیـــان 
مســـلط می شـــوند، امـــا خاورمیانـــه 
قرار اســـت غنیمـــت جنگـــی بریتانیا و 
فرانسه باشـــد. در نتیجه همین توافق 
قبلـــی اســـت کـــه مردانی در آن ســـوی 
مرز های قاره کهن پشـــت میزهایشـــان 
ســـت  خط کـــش  به د و  می نشـــینند 
داســـتان خاورمیانـــه را رقـــم می زنند و 
سرنوشـــت میلیون ها انسان را در جای 

دیگـــری از جهـــان تغییـــر می دهنـــد!

 حالا چه خواهد شد؟
نوبتی هم باشـــد نوبت تقسیم غنایم و 
مرزها و منابع و تشـــکیل جهان جدید 
اســـت؛ جهانـــی کـــه پایه گذارانـــش 
احســـاس می کردند فکـــر همه جایش 
را کرده انـــد اما گـــذر زمان نشـــان داد 
حتـــی یـــک موقعیـــت نبـــود کـــه آنهـــا 
تصمیمی درســـت برایش اتخـــاذ کرده 

 . شند با
جنـــگ جهانـــی دوم مســـتقیماً تابعی 
اســـت از صلـــح عجیبی که بـــه آلمان 
و متحدانـــش در جنـــگ جهانـــی اول 
تحمیـــل شـــد و البتـــه خاورمیانه پس 
از ترســـیم نقشـــه جدیـــدش توســـط 
جبهـــه پیـــروز، هرگـــز روی صلـــح را 
ندیـــد! توافقنامـــه ســـایکس- پیکو که 
قراردادی برای تقســـیم اراضی عثمانی 
اســـت، میـــان بریتانیا و فرانســـه امضا 
می شـــود و آن چـــه امـــروز به عنـــوان 

خاورمیانـــه می شناســـیم برآمـــده از 
همیـــن توافـــق اســـت. امـــا ماجـــرا به 
همین جـــا ختـــم نمی شـــود... مدتـــی 
بعـــد ســـاختار سیاســـی بریتانیـــا و 
فرانســـه دســـتخوش تحول می شـــود 
و بـــا تغییـــر دولت هـــا، رویکـــرد ایـــن 
دو کشـــور نســـبت بـــه خاورمیانـــه نیز 
یگـــر  د ن  ییـــا پا و ر ا  . می کنـــد تغییـــر 
نـــه انگیـــزه حضـــور در خاورمیانـــه را 
دارنـــد و نـــه - باتوجـــه بـــه هزینه هـــای 
سرســـام آور جنگ- تـــوان مالی اش را. 
نهایتـــاً آن چه حاصـــل می شـــود اداره 
نصفـــه  و نیمـــه خاورمیانـــه به دســـت 
اروپاییان، مبـــارزات گروه های مردمی 
و ســـال ها آشـــفتگی و آشـــوب اســـت. 

اگـــر بخواهیـــم بحران هـــای کنونـــی 
کشـــورهایی مانند فلســـطین، سوریه، 
عـــراق و... را ریشـــه یابی کنیـــم، از 
داســـتان جنـــگ جهانـــی اول دســـت 

خالـــی بـــاز نخواهیم گشـــت.

 و اما نگاهی به ماجرای 
اسرائیل...

در کتاب دلایلی برای اسکان یهودی ها 
در فلســـطین و ایجاد یک کشور جدید 
آورده شـــده اســـت، فرامکیـــن معتقد 
اســـت تحلیل اروپـــای غربـــی این بود 
که می تـــوان اعراب را به شـــکلی واحد 
ســـامان داد و در کنـــارش کشـــوری 
یهودی داشـــت و همه هم کنـــار هم با 
صلـــح و صفـــا زندگی کننـــد! همچنین 
او وعده »کشـــور یکپارچـــه یهودی« به 
مردمـــان یهـــود را نوعی راهبـــرد فرض 
می کنـــد برای جلـــب کمـــک یهودیان 

در زمـــان جنـــگ جهانی اول. 
البته نگاه دیویـــد فرامکین به ماجرای 
صهیونیســـم - اگر بخواهیـــم صداقت 
او در روایـــت را بپذیریـــم، کما اینکه در 
اکثـــر کتـــاب او این صداقـــت را رعایت 
کـــرده - متأثر اســـت از نوعـــی همدلی 
پنهان و رویکرد آنگلوساکســـون آشکار 
نســـبت به یهودیان صهیونیســـت. هر 
چـــه که باشـــد او در این کتـــاب نگاهی 
هم داشـــته به اســـرائیل، موجودیتش 
و بحران هایـــی کـــه همراه با اســـرائیل 
چ رشـــد کردند. در خاورمیانـــه مثل قار

و در پایان...
این کتـــاب را بایـــد خوانـــد، کتابی که 
صد ســـال خون و خونریـــزی و نفرت و 
درد و رنجـــی که در ایـــن نقطه از جهان 
کشـــیده ایم را برایمان واکاوی می کند، 
به راســـتی می شـــود تصمیمـــی گرفت 
تـــا این حـــد افتضاح؟ تصمیمـــی که هر 
صلحـــی را کـــه ممکن بود پیـــش بیاید 

بر بـــاد داد؟

ماجرای کتاب از چه قرار 
است؟

صلحـــی کـــه همـــه صلح هـــا را بـــر باد 
داد، بیانگـــر رویدادهـــای مهمـــی از 
تاریخ نخســـتین جنگ جهانی اســـت 
و همان طـــور کـــه از عنـــوان فرعـــی 
آن برمی آیـــد، خـــط اصلـــی و هســـته 
مرکـــزی کتـــاب متمرکز بـــر چگونگی 
فروپاشـــی امپراطوری عثمانی و نحوه 
شـــکل گیری خاورمیانه امروزی است؛ 
امـــا در همیـــن ســـطح نمی مانـــد و به 
کمـــک روایت هـــای فرعـــی و تکمیلی 
فـــراوان بســـط داده می شـــود و حدود 
روایـــی خود را تـــا ارائه تصویـــری جامع 
از بخـــش مهم و تأثیرگـــذاری از جنگ 

اول گســـترش می دهـــد.
قصه از آنجایی شـــروع می شـــود که به 
پایـــان عمر عثمانی نزدیک می شـــویم، 
»مـــرد بیمار اروپـــا« به احتضـــار افتاده 
و حـــالا بریتانیـــا و شـــرکایش دنـــدان 
تیـــز کرده انـــد کـــه برســـند بـــه قلـــب 

دیوید فرامکین از بحران خاورمیانه ای 
در خاورمیانه می گوید...

صلحی که همه صلح ها را شوخی شوخی بر باد داد!

وقایع سال های 
1914 تا 1922 گرچه 

مسأله خاورمیانه ای 
اروپا را حل کرد، 

اما مسأله ای 
خاورمیانه ای برای 

خود خاورمیانه 
آفرید. تمهیدات 

سال 1922 تا جایی 
که به اروپاییان 

مربوط می شود، 
این مسأله را که چه 
چیزی - و چه کسی 

- باید جای خالی 
امپراطوری عثمانی 

را پر کند، حل 
کرد. اما تا امروز 

همچنان نیروهای 
محلی قدرتمندی 

در خاورمیانه 
وجود دارند که با 
این ترتیبات کنار 
نیامده اند و بعید 

هم نیست آنها را به 
هم بزنند

خود فرامکین در این مورد نوشته 
است »وقایع سال های 1914 تا 1922 

گرچه مسأله خاورمیانه ای اروپا را حل 
کرد، اما مسأله ای خاورمیانه ای برای 

خود خاورمیانه آفرید. تمهیدات سال 
1922 تا جایی که به اروپاییان مربوط 

می شود، این مسأله را که چه چیزی - و 
چه کسی- باید جای خالی امپراطوری 
عثمانی را پر کند، حل کرد. اما تا امروز 

همچنان نیروهای محلی قدرتمندی در 
خاورمیانه وجود دارند که با این ترتیبات 

کنار نیامده اند و بعید هم نیست آنها را به 
هم بزنند. ]...[ شاید روزی چالش های 
ترتیبات 1922 مرتفع شود. اما اگر نشود 

و با همه توان ادامه یابد، خاورمیانه 
سرانجام به وضعیتی مشابه وضع 

اروپای قرن پنجم تبدیل خواهد شد 
که سقوط مرجعیت امپراطوری روم در 

غرب اتباعش را در بحران تمدنی افکند 
که وادارشان کرد نظام سیاسی تازه ای 
برای خود پیدا کنند. تجربه اروپا نشان 

می دهد که این بحران بنیادین در تمدن 
سیاسی ممکن است چه ابعادی بیابد.«

اشتباه جناح پیروز چه بود؟


